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  چكيده
 بـار در سـال      گر، نخستين شكنهاي معرفت شناسي      اساس نشانه   قدرت هوشمند، بر   واژة

را تـرميم و      وي درصدد برآمد تا نظرية قدرت نـرم        . ارائه شد  »جان كالين « توسط   2008
رتباط با چگـونگي  اي در ا كننده   و تعيين  مؤثّر  قدرت هوشمند را ايدة     وي، .كندبازسازي  

در عـراق و پيامـدهاي امنيتـي آن،          آمريكـا    جنـگ . دانـد   مي آمريكا   سازي جهاني  درگير
نظريـه  . هشـد ده  منجربه طرح رويكردهاي جديـدي در رفتـار اسـتراتژيك ايـالات متح ـ            

آنان بـر   . باشند  نرم و قدرت سخت مي    پردازان قدرت هوشمند درصدد پيوند بين قدرت        
 ـ       ،براي ايفاي نقش جهاني    آمريكا    كه كشوري همانند   باورنداين   ه  نيازمند آن اسـت كـه ب

  .  براي دستيابي به هژموني دست بزنداقدامات سازمان يافته
 را است آن تحققّ درصدد پيگيري و    »غييرسياست ت «آنچه باراك اوباما در چارچوب      

اين امر، ماهيت منحصر به فرد و       . توان در قالب قدرت هوشمند مورد تحليل قرار داد          مي
دار است كه امكان پيونـد ابزارهـاي ديپلماتيـك،          رهايي برخو ه و از قابليت   چند بعدي داشت  

توان   ارهاي ياد شده را مي    ها و ابز    مؤلفّهيك از    هر. سازد  امنيتي و استراتژيك را فراهم مي     
  .هاي قدرت و همچنين تأثيرگذاري استراتژيك دانست از نشانه

 مفهوم قدرت هوشمند ارائه شود؛ ثانيـاً، ادبيـات          ،شود تا اولاً    در اين مقاله تلاش مي    
از سـوي   . شود تبيين   شده،قدرت هوشمند كه توسط نظريه پردازان مختلفي جمع آوري          

جمهـوري   ملـّي    ، و آثار آن بـر امنيـت       دمند نيز تبيين گرد   ديگر، كاركردهاي قدرت هوش   
  .گيرداسلامي مورد بحث قرار 

  
  :واژگان كليدي

  .نرم افزاري تهديدهاي قدرت نرم، قدرت هوشمند، درگير سازي جهاني، سياست تغيير،

                                                      
  .دانشيار دانشگاه تهران. 1

 1387ستان  زم41فصلنامة مطالعات بسيج، سال يازدهم، شمارة
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 مقدمه
دهـد كـه هرگونـه         و الگوهاي رفتاري كشورها نشان مـي       يدر ساختار سياس   تحوّل   بررسي

تحليل ساختار و . است(Power approaches) »رهيافتهاي قدرت« ناشي از ، دگرگونيتغيير و

 وقتي كتابهاي مربوط به     . قرار دارد  يكاركرد قدرت در زمرة وظايف نظريه پردازان سياس       

دهيم، همواره اين موضوع       سياسي فلاسفه و نظريه پردازان را مورد بررسي قرار مي          ةانديش

اي بـا سـاختار قـدرت، ابزارهـاي            سياسي پيوند همه جانبـه     ةنديششود كه ا    بر ما آشكار مي   

اولين بار نظريه پردازاني همانند ارسطو، افلاطـون        . قدرت و چگونگي كاربرد قدرت دارد     

و توسيديد درصدد برآمدند تا موضوع قـدرت و كـاربرد آن را در جامعـه مـورد بررسـي                    

 قدرت به عنوان نماد هـويتي       ول   متحوّ ،اي و تدريجي    اي مرحله   اين امر به گونه   . قرار دهند 

بيش از آنكه واحدهاي سياسـي درصـدد تبيـين موضـوعاتي            . شد تلقّي   و رفتاري كشورها  

 آنان ناچارند ماهيت و گفتمان قدرت را در سـاختار       ،همانند ثبات، آشوب و تعادل برآيند     

 سـخت  ل قدرت قدرت نرم مكمّ،در چنين روندي. سياسي جوامع مورد بررسي قرار دهند     

 ، كـرده    تـضعيف تواند قـدرت سـخت را         هي به قدرت نرم مي     به طوري كه بي توجّ     ؛است

 موفقيت نه از جانـب قـدرت        ؛در واقع .  نحو محسوسي تضعيف كند    بهاستراتژي قدرت را    

سـيدن بـه    ربـراي   . آيـد   يك به تنهايي به دست نمـي       سخت و نه از جانب قدرت نرم، هيچ       

  )۱۴۰، ص۱۳۸۷فرهادي و مراديان،(. برد نها را به كار از آاي موفقيت بايد تركيب بهينه

ساس ساختار  ادرصدد برآمد تا موضوع قدرت را بر      »  وبر سماك«،  بيستمدر اوايل قرن    

 معتقـد وي  .  رابطة قـدرت و سـازمان بـود        ،، موضوع اصلي وبر   كندو سازمان قدرت تبيين     

.  آمريت به وجـود آيـد       فرايند تعاملي، زماني قدرت وجود دارد كه شرايط        اينبود كه در    

 را از طريـق چگـونگي اعمـال آن مـورد             وي درصـدد برآمـد تـا قـدرت         ؛به عبارت ديگر  

 توسـط رهبـران كاريزماتيـك       دي رسيد كه قدرت يـا     نب   وي به اين جمع    .بررسي قرار دهد  

كه ممكـن   شود و در نهايت اين     هاي رسمي به كارگرفته مي    ، يا توسط سازمان   شود  اعمال مي 

 (Weber,1964, P.25). ايندهاي بوروكراتيك اجرا گرددساس فر ااست بر

 نظريـه   ، موضوع قدرت را در ساختار سياسي مورد استفاده قـرار داد           »وبر«بعد از اينكه    
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مدنـد تـا    آ درصـدد بر   »گالبرايـت « و   »پـولانزاس « ،»برتراند راسـل  «پردازان ديگري همانند    

ش متقابل مورد بررسي قـرار      ري، فرايند كنش و كن    امبناي چگونگي تأثيرگذ   قدرت را بر  

 بنيانهاي فكري كاملاً متفـاوت      مذكور، با وجود دارا بودن    يك از نظريه پردازان      هر. دهند

  . كردند  قدرت را در چارچوب ساختار سياسي و حكومتي تحليل و تبيين مي،با يكديگر

 درصـدد برآمــد تــا موضـوع قــدرت را در چــارچوب   »ديويدايــستون« ،۱۹۶۰در دهـة  

 داراي شكل خاصي از     ، بود كه هر نظام سياسي     معتقدايستون  . دكنسياسي بررسي   ساختار  

 از ايـن مقطـع زمـاني بـه بعـد، نظريـه              . تـداوم يافـت    ۱۹۸۰ اين روند تـا دهـة        .استقدرت  

 درصـدد نقـد قـدرت       »سي رايت مليـز   « و   »استيون لوكس «،  »جوزف فان « همانند   يپردازان

 كـه قـدرت، ماهيـت       داشـتند پـردازان اعتقـاد     ايـن نظريـه      .ساختاري و سـازماني برآمدنـد     

 .گيـرد   بلكه در فضاي مناسبات اجتماعي شـكل مـي  ،ب نداردساختاري و سازماني و متصلّ  

. شود  و در روابط اجتماعي باز توليد و منعكس مي        است   ناشي از ساخت اجتماعي      ،قدرت

يـت و    مطلوب اًتـري بـه كـار گرفتـه شـود؛ طبع ـ           قـدرت در سـطح گـسترده      كـه   به هر ميزان    

توانـد منـشأ اصـلي        قدرت ساختاري و سـازماني نمـي      . دهد  كارآمدي خود را از دست مي     

  ) Lukes,1986, P.14(. تأثير گذاري در تمامي مقاطع و دوران تاريخي باشد

ها و    ع نشانه اساس تنوّ  ا بر ر، ايدة قدرت    »بارنس« همانند   يدر اين دوران، نظريه پردازان    

قــدرت « ة از واژبــارنس. نــدد مطالعــه قــرار دا شاخــصهاي تــشكيل دهنــدة آن مــورد   

در شـرايطي     صـرفاً  ، بود كـه تأثيرگـذاري     باوراين    بر وي.  بهره گرفت  (Complex)»بمركّ

هاي مختلف براي اعمال نفوذ بهـره         شود كه يك بازيگر از ابزار و نشانه         ايجاد و اعمال مي   

 (Coercleve)اجبـار بـه جـاي   براي مثال، . هاي جديدي ارائه شد    واژه ؛به عبارت ديگر  . گيرد

از .  ارائـه گرديـد    »ضـرورتهاي نـوين   « ،شد  مي تلقّي   »انعكاس قدرت « به معناي    تر    كه پيش 

 موضـوع   ؛در چنـين رونـدي    . كـرد  اشاره   (Attraction)»جاذبه«توان به     ها مي   مؤلّفه اين   ةجمل

ختار  ماهيت قـدرت تغييـر يافـت و سـا          ،قدرت نرم افزاري از اهميت بيشتري برخوردار شد       

المللـي    توان پيچيده شدن فـضاي اجتمـاعي و بـين           اين امر را مي    علّت   .قدرت منعطف تر شد   

  (Barness,1998. P.31).دانست
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وي درصدد بود شـكل جديـدي از        . دشموضوع قدرت نرم توسط جوزف ناي مطرح        

قدرت و سازماندهي قدرت ارائه دهد كه مبتني بر مشاركت، انعطاف پـذيري و الگوهـاي             

اي،  اي مرحلـه    دهد كه ماهيت قدرت بـه گونـه         اين امر نشان مي   .  باشد  سازي جامعه  متقاعد

 توانـد نتـايج     گيري از الگوهاي مبتني بر الزام و اجبار نمـي           بهره ،بنابراين. شود  تر مي  پيچيده

مـشهودي در موضـوع      تحـوّل    تـوان   نظريـة جـوزف نـاي را مـي        . ي را به وجود آورد    مؤثّر

اي ذي نفوذ   هان اصلي قدرت را دولتها، نخبگان سياسي، گروه       طبعاً مخاطب . قدرت دانست 

 كنـد، هـر     دهند؛ زماني كه قدرت ماهيت پيچيده پيـدا مـي           و نهادهاي حكومتي تشكيل مي    

   (Nye, 2004, P. 126). ندكنيك از بازيگران و ابزارهاي ياد شده نيز بايد چنين وضعيتي پيدا 

توان بـه عنـوان شـكل تكامـل يافتـة             ي م ،شود  آنچه به عنوان قدرت هوشمند مطرح مي      

هـا   مؤلّفههر يك از اين . در نظر گرفتها و موضوعات قدرت سياسي و استراتژيك   مؤلّفه

اگـر چـه ماهيـت    . دنداشـته باش ـ  آمريكا اي در رفتاراستراتژيك   كننده د نقش تعيين  نتوان  مي

 ـ كاربرد قدرت در سالهاي بعد از پايان ساختار دو قطبي تغيير يافـت             جـورج بـوش در     ا  ، امّ

هـاي    ا و نـشانه   ه مبتنـي بـر شاخـص      هعمـد بـه طـور      از الگوهايي بهره گرفت كه       ۲۰۰۱سال  

  . بودندافزاري  قدرت سخت

 از  ،ييهـاي مختلـف جغرافيـا       اساس چنين رويكرد و ادراكي بود كه بوش در حوزه          بر

  .دكرافزاري استفاده  ابزارهاي قدرت سخت

  ،رو شـد   ه بـا آن روب ـ    ۲۰۰۳‐۸طي سالهاي   آمريكا   كهرا  بسياري از بحرانهايي    توان    مي

در  آمريكـا    هـم اكنـون نيروهـاي نظـامي       . انعكاس كاربرد قدرت سـخت افـزاري دانـست        

در  آمريكـا    اعي و اسـتراتژيك   ف ـ سـاختار د    و انـد  مستقر شده  متنوّعي   ييهاي جغرافيا   حوزه

 ناشي از شـرايط     توان  آن را مي   كه علّت    وضعيت تغيير، ترميم و بازسازي قرار گرفته است       

گـاه   هـر . ي دانـست  يهاي مختلـف جغرافيـا      در حوزه  آمريكا   عدم توفيق نظامي و عملياتي    

اي به انجام ابتكارات همـه         نياز فراگير و گسترده    ،شوند  واحدهاي سياسي دچار ناكامي مي    

تـوان انعكـاس     ايـن امـر را مـي      . در رفتار استراتژيك خود دارنـد      تحوّل   جانبه براي تغيير و   

  .وني در ماهيت قدرت دانستدگرگ
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 و مخـاطرات امنيتـي     تهديـدها    بايست پاسـخي بـه      تبيين موضوع قدرت هوشمند را مي     

بحـران امنيتـي زمـاني    . ي مختلف از جمله خاورميانه دانستيهاي جغرافيا   در حوزه آمريكا  

. نـد كنشود كه واحدهاي سياسي نتوانند نيازهاي امنيتـي خـود را تـأمين و تـرميم      ايجاد مي 

درصدد برآمدنـد از اسـتراتژيي       ، آمريكا راك اوباما و حوزة عقلانيت در ساختار سياسي       با

آنان در مطالعات خـود بـه ايـن جمـع بنـدي      . ندكناستفاده  تهديدها جديدي براي مقابله با  

بـراي مقابلـه بـا چنـين        . دارند پيچيده، فراگير و سازمان يافته       يماهيت تهديدها   اند كه   رسيده

اي كـه اشـكال و     بـه همـان گونـه   ؛دن ـ كاربرد قدرت نيـز بايـد تغييـر ياب       شرايطي، الگوهاي 

روند جديـد   . دنگير  ابزارهاي قدرت نيز در وضعيت تغيير، بازسازي و بهينه سازي قرار مي           

دهـد    اين امر نشان مـي    .  شروع شده و در وضعيت موجود ادامه خواهد يافت         ۲۰۰۸از سال   

 گيري از قدرت هوشمند براي مقابلـه بـا          براي بهره  كه كابينة باراك اوباما از انگيزة زيادي      

تري  مـؤثّر   ماهيـت  ،در چنين شـرايطي   قدرت  . دار است رو پراكنده برخو   متنوّع   تهديدهاي

تـوان روح قـدرت    اين امر را مي. كند  پيدا مي تهديدهابراي مقابله بارا  و قابليت لازم     رددا

  .لاطم عصر جديد دانستتو كاربرد آن در محيط پر

  

  مفهوم قدرت هوشمند. 1
 آن امكان پـذير     ةدهند اي تشكيل ه  و نشانه  ا، براساس شاخص   هوشمند تبيين مفهومي قدرت  

 . درصدد تغيير در الگوي رفتـاري خـود برآمدنـد          ، به بعد  ۲۰۰۶ها از سال      مريكاييآ .است

 هاي سياسي، اقتصادي و اسـتراتژيك  توان ناكامي گيري چنين رويكردي را مي     شكلعلّت  

 اي از   و پيچيـده   متنـوّع    در ايـن دوران، شـكل     .  بـه بعـد دانـست      ۲۰۰۱طي سالهاي   آمريكا  

ايي از  ه ـ  هـاي مختلـف جغرافيـايي بـا نـشانه           ها در حـوزه     مريكايي و آ  ظهور يافت تهديدها  

 و  در برابر افكـار عمـومي      آمريكا   چهره سياسي و نقش استراتژيك    . رو شدند ه  تهديد روب 

اين امـر  . روندان و گروههاي اجتماعي افول يافت ذهنيت و ادراك بسياري از شه      همچنين

 در وضـعيت تغييـر قـرار گرفتـه و           ،دهد كه قدرت سياسـي و جايگـاه آن كـشور            نشان مي 

  .استنيازمند بازسازي 
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فراهم  آمريكا  طرح قدرت هوشمند از سويةياد شده، زمين   تهديدهاي   بر اساس ظهور  

 هاييراگير و گسترده با تهديد   ف ةه مقابل ها درصدد برآمدند تا از اين طريق ب         مريكاييآ. شد

 كه اعتبار، جايگاه و موقعيت اسـتراتژيك آن كـشور را ناديـده گرفتـه، يـا                  ورزندمبادرت  

هـاي    مؤلّفـه در چنين شرايط و فـضايي، تركيبـي از          قدرت هوشمند   . ساخت  خدشه دار مي  

ر به مفهـوم  اين ام.  است(Soft Power)»قدرت نرم« و همچنين (Hard Power)»قدرت سخت«

آن است كه بايد شكل و ابزار جديدي بـه كـار گرفتـه شـود كـه نقـش تركيـب كننـده و               

ــوز   ــده در ح ــع كنن ــد   ةتجمي ــدرت را دارا باش ــدة ق ــاد ش ــب  .  ي ــن ترتي ــه اي ــدرت « ،ب ق

 يعنـي چنـين وضـعيتي در    ؛هايي خواهـد بـود    داراي چنين ويژگي(Smart Power)»هوشمند

تبيـين مفهـومي قـدرت      . شـود   ت حاصـل مـي     نرم و سخت قدر    يشرايط تركيب شاخصها  

  : آن به شرح ذيل استةاي دروني و عناصر تشكيل دهنده اساس نشانه هوشمند بر

  

  اي در قدرت هوشمند  هنجارهاي رسانه)الف
 كه ابزار محوري قـدرت سـخت بـر بـه كـارگيري نيـرو و سـازمانهاي نظـامي                      همان گونه 

 ييز تحت تأثير فضاي هنجاري، انگيزشگيري از قدرت هوشمند ن متمركز شده است، بهره  

 سـازي قـدرت هوشـمند، نقـش         فعّـال  هـا در     رسانه به طور طبيعي  . گيرد  و ايستاري قرار مي   

گيـرد،    اي انجـام مـي       زماني كه انتقال مفاهيم توسط سيستمهاي رسانه       ؛نندك ي ايفا مي  مؤثّر

 دير قـــرار خواهــ ـتـــأثهنيـــت و ادراك شـــهروندان كـــشورهاي مختلـــف تحـــت     ذ

  ) Calin,2008, P.301(.گرفت

 سياسـي دولتهـاي     ة چهر ةها نقش تخريب كنند     در فضاي قدرت سخت افزاري، رسانه     

اي بـه      در حالي كه در فضاي قدرت هوشمند، چنين نقش و نشانه           ؛ندعهده دار به  رقيب را   

قـدرت هوشـمند بـه مفهـوم آن      . اي تدريجي، كاركرد خود را از دسـت خواهـد داد            گونه

ريب ساختار سياسي و همچنـين موجوديـت فيزيكـي نيـروي انـساني،      است كه به جاي تخ  

  .دشواراده و هويت آنان هدف گيري 

نيروهـاي  «موريـت   ة آن اسـت كـه بـراي توجيـه مأ           قـدرت هوشـمند بـه منزل ـ       ،بنابراين
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گرفتـه   بهره متنوّعي بايد از ابزارهاي ، آمريكااليت استراتژيك و فعّ(Military Force)»نظامي

 كـه نقـش توليـد       كـرد توان به رسانه و مجموعه هايي اشـاره           اين ابزارها مي   ة از جمل  ؛شود

  .ندعهده داربه  هنجارهاي غرب محور را ةكننده و تثبيت كنند

  

  مريكاآ ة بازسازي چهر)ب
در نـزد   آمريكـا   سياسية جورج بوش، چهر(Preemptive war)»ةجنگ پيشدستان«در فضاي 

اي   ذهنيت كشورهاي مختلف در مورد نقـش منطقـه          و المللي افول يافت    افكار عمومي بين  

انعكـاس فـضاي تعـارض فراگيـر و      حاصـل   اين امر، .كاملاً منفي شد   آمريكا   المللي  و بين 

اي جديـد ضـد     ه ـدر چنين فـضايي، موج    . دبوبا كشورهاي مختلف جهان      آمريكا   ةگسترد

سـتراتژيك  سياسي و ا  تفكّر   در چارچوب قدرت هوشمند، مباني    .  وجود آمد   به مريكاييآ

 موضـوع   ،ايـن امـر    تحقّـق    براي. بود آمريكا   جديدي ايجاد شد كه معطوف به تغيير چهرة       

.  توســط اوبامــا و همچنــين حــزب دمــوكرات ارائــه شــد(Change Policy)»سياســت تغييــر«

بندي رسيدند كه به موازات قدرت سخت بايـد از           عمريكايي به اين جم   آهاي    ستاستراتژي

بـه   آمريكا    سياسي ةهاي لازم براي تغيير چهر      استفاده شود تا زمينه   ديگري   متنوّع   ابزارهاي

ساس همكـاري   ح ـي، تغيير چهره به معناي آن اسـت كـه كـشورها ا            به طور كلّ  . وجود آيد 

  .ه باشندداشت آمريكا بيشتري در فضاي كنش داوطلبانه با

  

   در جهان در حال توسعه(Cood Grernance)»زمامداري خوب« ة انديش)ج
در شرايطي امكان پذير خواهـد بـود كـه از هنجارهـاي              آمريكا   نقش جهاني توسط  ايفاي  

بنـدي   توان به ايـن جمـع       از سوي ديگر، مي   . لازم براي بازسازي ساختاري برخوردار باشد     

 در شـرايطي  اًمريكـا، سياسـتهاي تهـاجمي صـرف       آالمللي    رسيد كه در نگرش سياسي و بين      

ختهاي حكـومتي كـشورهاي پيرامـوني در فـضاي     گيرد كه سا شكل مي  آمريكا   عليه منافع 

نند كه به جـاي ايجـاد تعـادل و گـسترش            كرهبران چالشگري ظهور    و  چالشي قرار داشته    

  .داشته باشند تأكيد ها و ضرورتهاي تعارض  بر نشانه،همكاري
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 موفقيـت لازم  بهدر شرايطي   آمريكا   اين اعتقادند كه   نظريه پردازان قدرت هوشمند بر    

و از ايـن     تأكيـد     كه بر اصل زمامـداري مطلـوب       رسيدور سياسي جهان خواهد      ام ة ادار در

 از طريـق بـه      ؛بـه عبـارت ديگـر     . ندكخاذ روشهاي تشويقي و ترغيبي مبادرت        به اتّ  ،طريق

 پـذيرش الگوهـاي همكـاري جويانـه بـا كـشورهاي             ة، زمين ـ »روشهاي اقنـاعي  «كارگيري  

ي از شاخصهاي كاربرد قدرت در       يك ،»زمامداري خوب «موضوع  . شود  مختلف فراهم مي  

هـاي    هص ـ داخلـي را بـه عر      ة مـديريت حـوز    ،فضاي بحرانهاي تصاعد يابنده محسوب شـد      

  (Ibid, P. 298) .دهد ي ميالمللي تسرّ اي و بين هطمنق

  

  مريكاآ ة امنيت اقتصادي و رفاه جامع)د
 افـول   بـا چالـشهاي ناشـي از ركـود،         آمريكـا     به بعد، ساختار اقتـصادي     ۲۰۰۱طي سالهاي   

مواجـه  المللـي      سرمايه گـذاري بـين     ةاقتصادي و همچنين كاهش سطح مشاركت در حوز       

تـوان انعكـاس سياسـتهاي         بـه بعـد را مـي       ۲۰۰۱ ركود اقتصادي سالهاي     ،يبه طور كلّ  . شد

هـا بـه      مريكـايي آ،  ۱۹۹۰در دهـة    .  بـوش دانـست    ةتهاجمي و اسـتراتژي اقـدامات يكجانب ـ      

 چنين شـرايطي،    ؛ به بعد نايل شدند    ۱۹۷۰ با سالهاي دهه     بالاترين رشد اقتصادي در مقايسه    

 ةگري و مداخلـه گرايـي گـسترد        نظامي امّا   ،را در اقتصاد جهاني ارتقا داد      آمريكا   موقعيت

هاي دولت فدرال را افزايش داد و اين امر، منجر بـه كـاهش امنيـت و رفـاه                     مريكا، هزينه آ

  .دشاقتصادي در اين كشور 

 موقعيـت اقتـصادي و      ي مفهوم آن اسـت كـه از طريـق ارتقـا            قدرت هوشمند به   ةنظري

توان به جايگاه و مطلوبيت بيشتري نزد افكار          مي ، آمريكا ةبازسازي فضاي رفاهي در جامع    

 آنـان در انتخابـات      ييت دموكراتهـا در انتخابـات كنگـره و پيـروز          فقمو. عمومي نايل شد  

 امنيـت  ياي بـراي ارتقـا   ينـه تـوان بـه عنـوان زم      را مـي   ۲۰۰۸رياست جمهـوري در نـوامبر       

  .دانست آمريكا اقتصادي و رفاه در
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    چند جانبه گرايين و روند ا متحد مؤثرّ مشاركت ) ه

دارد، در حـالي كـه قـدرت هوشـمند مبتنـي بـر               تأكيـد    قدرت سخت افزاري بر اجبار    

  تلقّيهاي قدرت نرم افزاري  نشانهة در زمر، همكاري و مشاركت،بنابراين. استمشاركت 

بـا   آمريكـا  مـشاركت .  از قـدرت هوشـمند اسـت   ي به عنوان بخـش اجتنـاب ناپـذير      ،شده

هـاي مداخلـه گرايانـه        المللي خود نـه تنهـا منجـر بـه توزيـع هزينـه               اي و بين    ن منطقه امتحدّ

 – آمريكـا   د، همكـاري  كن ـ  مي جذبشود، بلكه حمايتهاي بيشتري را نيز از سوي آنان            مي

 كـه  را بـه وجـود آورد        يتوانـد فـضاي امنيـت مـشترك         ياروپا در چارچوب پيمان نـاتو م ـ      

  . استراتژيك استةانعكاس قدرت هوشمند در حوز

  

  ك ارتش قوي و پرتحرّ)و
 تلقّـي  المللـي  و بـين  ملّـي   ساختار نظامي به عنوان فرايند اجتناب ناپـذير امنيـت       يال ساز فعّ

ــي ــاي نظــامي خــود   . شــود م ــازماندهي نيروه ــد س ــر كــشوري نيازمن ــجهــت ه ــامقابل  ه ب

 تلقّي  قدرت هوشمند، شكل جديدي از اقدامات سازمان يافته       ،ي به طور كلّ    .ستتهديدها

 قـدرت نـرم    وسـازد   براي كاربرد نيـروي نظـامي فـراهم مـي     راهاي لازم شود كه زمينه    مي

الملـل    بـين نظـام هـاي اعتبـار و اقتـدار در     مؤلّفـه مـد اسـت كـه يـك كـشور از           ازماني كار 

گيـري از   بدون لحاظ قدرت سخت و اجبار، امكان بهـره      و  ن شرايط    در اي  .برخوردار باشد 

 ،در عصر اطلاعـات   .  ...جوشد  نوعي اجبار از قدرت نرم مي     .  ...يابد  قدرت نرم كاهش مي   

اي از قـدرت سـخت و نـرم            بلكـه آميـزه    ،قدرت نه فقط از ساختار نظامي  قـوي و سـخت           

  )۱۴۲، ص ۱۳۸۷فرهادي و مراديان، (.است

هاي قدرت هوشمند پيوند      ههاي آن با نشان     د نيروي نظامي  و استراتژي     چگونگي كاربر 

تواند بدون چنين شاخصهايي به مطلوبيتهاي مناسب دست     هيچ كشوري نمي  .  است خورده

 آن را   ،ها هم اكنون ساختار نظامي خود را در چارچوب منعطف قرار داده             مريكاييآ. يابد

المللـي    هاي بـين    سازند كه زمينه    ي فراهم مي  براي مقابله با جنگهاي كوچك در محيط هاي       

  .آن وجود دارد
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   اقدامات بشردوستانه)ز
هـر   اين امر قـرار گرفتـه كـه         بر ،تماعي و سياسي سازمان يافته    جرايج در گروههاي ا   تفكّر  

بـه  . رساند، در راستاي كنتـرل فراگيـر شـكل گرفتـه اسـت              به انجام مي  آمريكا  اقدامي كه   

 ،دهكـر مخالفـت   آمريكـا   با اقدامات،تماعي كشورهاي مختلف نيروهاي اج ؛عبارت ديگر 

حمايت از اقدامات بـشردوستانه     . دانند  مريكايي مي آوري  تآن را در راستاي گسترش امپرا     

در منـاطق    آمريكـا     و سياسـي   يتوان به مثابه تـلاش بـراي توجيـه هنجارهـاي ارزش ـ             را مي 

  .مختلف دانست

 تا نيروهاي نظامي و امنيتي خـود  كنند ميش ها تلا مريكاييآي،  فدر راستاي چنين اهدا   

روند كمك رساني آنان    . را در ارتباط با بلاياي طبيعي و بحرانهاي اجتماعي به كار گيرند           

 سياسي  ة چهر ،اين امر . توان در چارچوب چنين اهدافي دانست       به مردم آسيب ديده را مي     

 آمريكـا   المللـي    بـين   از كـنش    را  تـصوير جديـدي    ،دهكـر را بازسازي    آمريكا   و اجتماعي 

در راسـتاي مأموريتهـاي تهـاجمي         همـواره   آمريكا اگر نيروهاي نظامي  . سازد  منعكس مي 

 المللـي   اليتهـاي سياسـي و بـين      هاي مناسب بـراي فعّ      د، در آن شرايط، زمينه    كننايفاي نقش   

 كـه حمايـت از گروههـاي        كـرد  تأكيـد    ي بايـد   به طـور كلّ ـ    .كاهش خواهد يافت  آمريكا  

 چارچوب اقـدامات بـشردوستانه، عامـل موفقيـت و مطلوبيـت بيـشتري بـراي          اجتماعي در   

  .الملل خواهد شد در سياست بينآمريكا 

  

  الملل كاركرد قدرت هوشمند در سياست بين. 2
اي قـدرت   ه ـ  اش از سـاير نـشانه       المللـي   اسـاس كـاركرد سياسـي و بـين         قدرت هوشمند بر  

هايي از   جلوه وكرد نظامي استقدرت سخت افزاري داراي نقش و كار. شود ميتفكيك  

عامل اين قدرت از طريق الگوهـاي معطـوف        . گذارد  مداخله گرايي عيني را به نمايش مي      

.  درصدد وادارسازي ديگران به پذيرش اهداف، منافع و مطلوبيتهاي خـود اسـت             ،به اجبار 

غيـر    تهديدهايگيرد، در برابر  كشوري كه از ابزارهاي قدرت نرم بهره مي     ، ديگر سوياز  

گري را از    ده، توان لازم براي كنش    شقابل پيش بيني و شرايط بحراني، دچار غافل گيري          

  .دهند دست مي
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اي   مريكايي بـه گونـه    آهاي     موضوع قدرت نرم توسط استراتژيست     ،در چنين شرايطي  

 از سوي    و دكنناي قدرت سخت و نرم را با يكديگر تركيب          ه  ند حوزه نمطرح شد كه بتوا   

آينـده   تهديدهاي   جاري، درصدد كنترل و رويارويي با      تهديدهاي    مقابله با   به جاي  ،ديگر

داشته، به جـاي  گرا   آيندهياين امر به مفهوم آن است كه قدرت هوشمند رويكرد  . دنبرآي

پـذيري    فضاي اجرايي باشد، شكل مطلوب خود را از طريق انعطاف آنكه درصدد تخريب  

 دارد و متنـوّعي  هـاي قـدرت هوشـمند كاركرد  . دهد گري شكل مي همراه با اراده و كنش   

ي قـدرت   دشاخـصهاي كـاركر   . دكن ـ  غيـر مـستقيم تـأمين مـي        اي  اهداف خود را به گونـه     

در دوران رياسـت جمهـوري       آمريكـا    كه در چـارچوب اهـداف اسـتراتژيك       را  هوشمند  

  .قرار داد توجّه توان به شرح ذيل مورد  مي،اوباما به كار گرفته خواهد شد

  

  مريكاآ افكار عمومي در جهت مطلوبيت استراتژيك  كنترل)الف
 ايـن  .توان كنترل افكار عمومي دانـست  هاي اصلي قدرت هوشمند را مي يكي از كار ويژه   

 امّـا  ، ارائه شـده بـود  »كارل دويچ« و»واينر«پردازان ارتباطات از جمله   امر قبلاً توسط نظريه   

. دكن ـب قـدرت نـرم تبيـين         توانست موضوع افكـار عمـومي را در چـارچو          »جوزف ناي «

 پـردازان ارتباطـات، بـر       نظريـه  دارد؛تفاوتهاي مشهودي بين رويكرد دويـچ و نـاي وجـود            

 الگو پـردازي در جهـت مهندسـي         ، در حالي كه ناي    كنند؛  مي تأكيد   فرايند كنش ارتباطي  

  .دهد افكار عمومي را در اولويت قرار مي

فكار عمومي در شرايط بحران حاصل      ند كه ا  باوراين   پردازان قدرت هوشمند بر    نظريه

 فـضاي   . امكـان كنتـرل افكـار عمـومي وجـود نـدارد            ،شود؛ بدون سـازماندهي بحـران       مي

 كنتـرل   ،بنـابراين . دهـد   هاي اجتماعي را در جهت معادلـة قـدرت قـرا مـي              حراني، ذهنيت ب

  .گيرد افكار عمومي به موازات كنترل معادلة قدرت انجام مي

  

  جاد قدرت نفوذ مانور نظامي براي اي)ب
گيـرد؛ هرگـاه      شـكل مـي    متنـوّع    گيري از قدرت سـخت افـزاري در قالـب الگوهـاي            بهره

ها و شاخـصهاي      از ساير نشانه  گيري     بهره  ماهيت سخت افزاري داشته باشد، امكان      ،قدرت
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هايي از قدرت سخت و      توان بين جلوه     مي ،از سوي ديگر  . قدرت نيز وجود خواهد داشت    

قدرت هوشمند بايد توان توجيه كاربرد قدرت سـخت         . دكربرقرار  قدرت هوشمند رابطه    

ايي از كنش نظامي براي ظهـور قـدرت   ه  در بسياري از مواقع نشانه،بنابراين. را داشته باشد 

   )۱۳۸۲، ص۳۲روزنا، (. شود نفوذ فراهم مي

 و در ۱۹۳۰در دهـة  . سـازد  مانور نظامي، جلوه هايي از قدرت هوشمند را منعكس مـي     

 از الگوي مـانور نظـامي       ،كرد  ي كه هيتلر به عنوان صدراعظم آلمان ايفاي نقش مي         شرايط

 زمينـة مرعـوب  شـدن        ،ايـن امـر   . براي مرعوب سازي كـشورهاي اروپـايي بهـره گرفـت          

  .فراهم كردكشورهاي اروپايي را در زمان جنگ جهاني دوم 

  

   اقتصادي و استراتژيكةدر حوز آمريكا  ارتقاي جايگاه)ج
. دارد آثــار و پيامــدهايي در حــوزة قابليتهــاي اقتــصادي و اســتراتژيك  ،ندقــدرت هوشــم

 ؛ از توان و قابليتهـاي     است و اشكال مختلف قدرت      د ابعا واجدكه   آمريكا   كشوري همانند 

ايـن امـر در     . دار اسـت  رهاي قـدرت برخـو       جايگاه در تمامي حوزه    يري براي ارتقا  تمؤثّر

هاي مختلـف قـدرت بـه          و ارتباط بين حوزه    گيري شود كه امكان بهره     شرايطي حاصل مي  

  .وجود آيد

به صورت تفكيكـي    ي، موضوعات مختلف قدرت     تي نسبت به قدرت ملّ    در نگرش سنّ  

هـايي از   مدرن كه جلوه گرفت؛ در حالي كه در فضاي پست قرار مي  توجّه   مورد محاسبه و  

قتـصادي و   هـاي ا    دهنـد تـا از حـوزه         كشورها ترجيح مي   ،قدرت هوشمند ايجاد شده است    

به هر ميزان كه امكان پيوند بين       . مند شوند  بهره متنوّع   هاي مختلف و    استراتژيك در عرصه  

فـراهم  نيـز   قـدرت هوشـمند      تحقّـق     زمينـة  ،هاي مختلف قدرت وجود داشـته باشـد         هزحو

  .خواهد شد

  

   براي نيل به اهداف مشتركان هدايت متحد)د
  را نا متحـدّ  يصل سـاز  توان زمينة متّ    مي ،گيري از قدرت هوشمند    اساس چگونگي بهره   بر

در دوران رياست جمهوري جورج بوش   . به يكديگر در راستاي نيل به هدف فراهم آورد        
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سـازي   ن و همچنـين منفعـل     اسازي مخالف  از ابزارهاي سخت و قدرت نظامي براي مرعوب       

هي را بـه گونـة قابـل تـوجّ         آمريكـا     قـدرت اسـتراتژيك    ،اين امـر  . شد  ن استفاده مي  امتحدّ

 رفتار سياسي و ة تا از تجربكند مي  باراك اوباما تلاش    موجود   ،دوراندر   .بودكاهش داده   

هاي استراتژيك   الگوهايي را مورد استفاده قرار دهد كه هزينه،المللي بوش بهره گرفته   بين

اين امر در چارچوب اقدامات مبتنـي بـر چنـد جانبـه             . به وجود آورد   آمريكا   كمتري براي 

به هرميزان الگوهاي ارتباطي از     . يابد  شاركت و همبستگي استراتژيك مفهوم مي     گرايي، م 

 از فراينـدهاي قـدرت      مـؤثّر گيـري      بهـره   امكان ،دار شوند رع و مشاركت بيشتري برخو    تنوّ

  .كند ي پيدا ميتر مؤثّرافزايش

  

  تماعي  ابزار مدني در جهت سازماندهي اجگيري از  بهره) ه
در را  د كه امكان بارورسـازي قـدرت        نشو   قابليتهايي محسوب مي   ةابزارهاي مدني در زمر   

 بـه عنـوان نـشانة    ،ابـزار مـدني در نگـرش قـدرت هوشـمند        . دنساز  بين بازيگران فراهم مي   

 كـشورها درصـدد برآينـد تـا بـه جـاي             راگ ـ.  اجتماعي اسـت   ةگيري از نيروهاي بالقو    بهره

نـشان دهنـد، در آن شـرايط        نيروهاي اجتماعي، به گروههاي سـاختاري گـرايش بيـشتري           

   )۱۳۸۷، ص۱۹۵متقي، (. دهد گيري از تمامي قابليتهاي در دسترس را از دست مي امكان بهره

 در دوران رياسـت جمهـوري بـاراك اوبامـا زمينـه بـراي از           ،ه به اصـل يادشـده     توجّ با

ابزارهاي مـدني هماننـد ديپلماسـي عمـومي در راسـتاي تـأمين منـافع اسـتراتژيك، امـري                    

به عنوان قابليتهاي   نيز  نيروهاي اجتماعي و ابزارهاي مدني      . خواهد شد  تلقّي   اب ناپذير اجتن

  .شوند پراكنده و در دسترس در چارچوب قدرت هوشمند محسوب مي

  

   مقابله و منزوي سازي نيروهاي چالشگر از طريق چند جانبه گرايي )و
تـرل و مقابلـه بـا نيروهـاي       تـوان كن    هاي بنيادين در قدرت هوشمند را مـي         يكي از كارويژه  

و  اساس رويكرد قدرت سخت، بايـد نيروهـاي چالـشگر نـابود شـوند              بر. چالشگر دانست 

ايي كـه در فـضاي قـدرت نـرم قـرار      ه ـگروه. موجوديت فيزيكي خود را از دست بدهنـد      

باشـند؛ در حـالي كـه         ند، درصدد بي اعتبار سازي گروههـاي چالـشگر و انتقـادي مـي             ردا
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 كنتـرل شـده و      وكند كه نيروهاي چالـشگر حفـظ          شمند ايجاب مي  ضرورتهاي قدرت هو  

  .زمينة سازمان پذيري آنان در جهت اهداف استراتژيك قدرتهاي بزرگ به وجود آيد

گاه در فضاي   هيچ،ودخالمللي  در تاريخ سياسي و بين آمريكا دهد كه شواهد نشان مي 

ظ نيروهـاي چالـشگر بـراي        حف ـ ، بنـابراين  .بدون تهديد و بدون دشمن قرار نداشـته اسـت         

در راستاي بقا و اعتباريابي را د منافع و مشروعيت لازم نتوان مي آمريكا اهداف استراتژيك

غافلگيركننـده جلـوگيري بـه       تهديـدهاي    كنترل نيروهاي چالـشگر از ظهـور      . دكننكسب  

  .آورد عمل مي

  

  المللي  مشروع سازي اهداف از طريق جلب حمايت نهادهاي بين)ز
اين امر بـه    . دقرار دارن  كارگزاران و بازيگران قدرت هوشمند       ةالمللي در زمر     بين نهادهاي

 ضرورت مشاركت بـا نهادهـاي       ،المللي  مفهوم آن است كه براي ايفاي نقش سياسي و بين         

تري در روند ايفاي   متنوّعبه هر ميزان كه بازيگران سياسي.  اجتناب ناپذير است،المللي بين

هاي فراگيرتري   يك كشور به اهداف و مطلوبيت،ت داشته باشندنقش استراتژيك مشارك

  .دشو ل ميهاي كمتري را متقبّ ل شده و از سوي ديگر، هزينهينا

المللـي مبـذول      كمتري به نهادهاي بين    توجّه   در دوران رياست جمهوري جورج بوش     

هي  قابـل تـوجّ    ةبـه گون ـ   آمريكا    مشروعيت استراتژيك  ،در چنين شرايط و فضايي    . دش مي

تـصميمات اسـتراتژيك برمبنـاي     ، آمريكـا طبعـاً در دوران جديـد از تـاريخ    . كاهش يافت 

تـوان    از جملة اين نيروهـا مـي      . تري انجام خواهد شد     متنوّع مشاركت با زيگران و نيروهاي    

 كـه فعاليتهـاي   كـرد ن، گروههاي ائتلاف و بازيگراني اشـاره  االمللي، متحدّ به نهادهاي بين 

  . دهند المللي انجام مي  ميزان مشروعيت بينيي ارتقاخود را در راستا

از نيروهـا،  گيـري    بهـره  طبعـاً نيازمنـد  ،باشـد داشـته   تري    متنوّع هر بازيگري كه اهداف   

 مـشت بـا   ة ضـرب ،»استفان والـت «اين امر را    .  خواهد بود   نيز تري  متنوّع نهادها و كارگزاران  

قـرار   تأكيـد    ن موضـوع مـورد     اي ـ ،در نگـرش والـت    .  است عنوان كرده دستكش مخملين   

اساس الگوهاي سخت افزاري منجر بـه حـساس شـدن سـاير              بر آمريكا   قگيرد كه تفوّ    مي
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هـاي گـسترش      جـاد حـساسيت، زمينـه     يا. شـود   كشورها نسبت به شيوة كاربرد قـدرت مـي        

به همين دليل است كه بايد الگوهـايي بـه          . سازد  مخاطره و كاهش مشروعيت را فراهم مي      

از . كاربرد قدرت خود را براساس نتـايج نهـايي متعـادل سـازد             آمريكا   د كه كار گرفته شو  

  : دكن اين روست كه والت در اين ارتباط بيان مي

 اكونوميـست، آن را     ةها بايد نگران باشند از اينكـه مطبوعـاتي هماننـد مجل ـ             مريكاييآ

و مـشتاق   شود    شود، به سهولت گيج و پريشان مي        كشوري بخوانند كه به راحتي تهييج مي      

ن سياسـت   ايـا اينكـه برخـي از كـارگزاران و متخصـص           . مداخله در اين سو و آن سوسـت       

 دسـت بـه اسـلحه       ،را يك ابرقدرت دغلكار بداننـد كـه در زمـان تهيـيج             آمريكا   خارجي،

  (Walt, 2005, p.119). برد مي

  

   كاربرد احتياط آميز قدرت سخت )ح
 موضـوعي   ،به ويژه قـدرتهاي بـزرگ      ،كاربرد قدرت سخت در استراتژي امنيتي كشورها      

 موضوع در ادبيات و رفتار استراتژيك آن        ترين  مهم ،بنابراين. شود  مي تلقّي   اجتناب ناپذير 

در . كار گرفت  هتوان قدرت سخت را در چارچوب قدرت هوشمند ب          است كه چگونه مي   

  را  موضوع كاربرد قدرت نظامي در چارچوب قـدرت هوشـمند          »ديويد مول « ،اين ارتباط 

 :دهـد    توجيه مـشخص را ارائـه مـي        ، سه وي در اين ارتباط   . ده است كربيان   آمريكا   توسط

چـارچوب    از قابليتهـاي خـود در  ،دستي را پايان دهد؛ دوم اينكـه   عمليات پيش ،اول اينكه 

ــد   ــتفاده كن ــريع اس ــدامات واكــنش س ــه؛اق ــوم اينك ــده و الگــوي  ، س  از سياســت بازدارن

داري بـه جـاي      اين امر نيازمند خويـشتن    . مند شود  بهرهديدها   ته ويانه براي مقابله با   ج  تلافي

  .استدستي در رفتار استراتژيك  پيش

  

   ايجاد سيستم ائتلاف در رفتار استراتژيك)ط
 ،مـشترك وجـود داشـته باشـد؛ ثانيـاً      تهديـدهاي  ، اولاً:گيـرد كـه   ائتلاف زماني شكل مـي    

از سـوي ديگـر،     . ننـد ك تركيـب    »واقعيتهـاي تهديـد   «كشورها بتوانند موضوع تهديد را بـا        
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در چنـين  . هرگونه استفاده از قدرت در چارچوب الگوهاي چند جانبـه سـازماندهي شـود            

از سـوي ديگـر، هرگونـه    .  كاربرد قدرت نبايد با ادبيات تهديدآميز همـراه شـود          ،شرايطي

الملـل     بـين  ةتر قـدرت در فـضاي پيچيـد        مؤثّر تواند عامل كاربرد    همكاري و مشاركت مي   

در دوران جـورج   آمريكـا     در نقد رفتار اسـتراتژيك     »نبريگيآجان  «اين ارتباط،     در .دشو

  :دارد كه بوش بيان مي

 .شود  تر ائتلاف كننده حفظ مي     از طريق مشاركت در يك گروه وسيع       آمريكا   برتري«

 و تـداوم بخـش رفتـار         مؤثّر مشروعيت عامل قدرت  . دهد  مشروعيت مي  آمريكا   اين امر به  

هاي نادرست محافظت كـرده       را در برابر داوري    آمريكا    از سوي ديگر،   ؛تاستراتژيك اس 

را  آمريكا   المللي   متقاعدسازي ساير كشورها متناسب با اهداف بين       نةو در نهايت اينكه زمي    

  )۴۵، ص ۱۳۸۳آيگنبري، (.آورد به وجود مي

  

  نامايت متحدح جلب )ي
 از اعتبـار و حمايـت لازم        ،مللـي ال   بـين  ‐بـارزه بـا تروريـسم در افكـار عمـومي          استراتژي م 

 در ارتبـاط بـا تروريـسم          را هـاي لازم    ها نتوانستند نشانه    يكاييرمآ امّا   .برخوردار شده است  

و ساير بـازيگران خواهـد       آمريكا    عامل ايجاد فاصله بين سياستهاي     ،اين امر . نندكمنعكس  

مبـارزه بـا    انـد كـه       بنـدي رسـيده     كـشورهاي جهـان بـه ايـن جمـع          ،در شرايط موجود  . شد

 هرگونـه   ،بنـابراين . شـود   محـسوب مـي    آمريكـا     رفتار استراتژيك  نةتروريسم به عنوان بها   

  .گيرد با مخالفت گروههاي مختلفي انجام مي آمريكا المللي از سياستهاي حمايت بين

در  آمريكـا    در دوران رياست جمهوري باراك اوباما، موضوع كاهش مداخلات امنيتـي          

 به موازات اقدامات ديگري همانند گسترش دموكراسي و تلاش          ،ييهاي جغرافيا   ساير حوزه 

صرفاً در چنين شرايطي اسـت كـه   . در دستور كار قرار گرفته است ، آمريكاةبراي تغيير چهر  

حمايـت بـه عمـل       آمريكـا    تواننـد از سياسـتهاي      گيران ساير كـشورها، مـي      نخبگان و تصميم  

 بـه ايـن     چگـونگي كـاربرد قـدرت     ي بـا عنـوان       در كتاب  »لويد گروبر « ،در اين ارتباط  . آورند

شـود؛   تلقّـي  در قالب سياستهاي فراگيـر جهـاني   آمريكا دارد كه اگر اقدامات  توجّه   موضوع
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المللـي   بين تحوّل هرگونه. خواهد شدفراهم  آمريكا امكان همكاري ساير كشورها با  آن گاه   

ات سياســت كــه از موضــوعخواهــد داشــت  زمــاني اهميــت ،در چگــونگي كــاربرد قــدرت

در اقـدامات    آمريكـا    ايـن امـر بـه مفهـوم آن اسـت كـه            .  شـود  »محوريـت زدايـي   «الملل    بين

 ديگـر،   سـوي و از    استراتژيك خود از يك سو نيازمنـد جلـب حمايـت سـاير كـشورهاست              

  .)۱۳۵، ص ۱۳۸۳تليس و ديگران ، (.بايست اقدام خود را در راستاي منافع جهاني منعكس سازد مي

  

  وشمندمنابع قدرت ه. 3
د، ايـن موضـوع در   ش ـالملل تبيين  زماني كه موضوع قدرت هوشمند در ادبيات روابط بين      

  جديدي بـراي كنتـرل جهـان       ايند به عنوان فر   ،يلگران موضوع قدرت  لهان بسياري از تح   ذا

آن اسـت كـه نظريـات ارتباطـات هماننـد كـارل دويـچ و                 توجّه   البج ةنكت. گرديدتلقّي  

يي آمريكـا نـين قـدرت هوشـمند توسـط نظريـه پـردازان             جوزف ناي، قدرت نـرم و همچ      

 قـدرت   ،ين ترتيـب  دب ـ. ارائـه شـد    آمريكـا    همانند ناس و كالين در راستاي ايجاد هژموني       

 ايـن  .را براي كنترل جهان مورد استفاده قرار دهد      متنوّعي   بايست ابزارهاي   هوشمند نيز مي  

 ارهـاي يـاد شـده در طيـف    يـك از ابز   هـر . ابزارها ماهيت مادي، معنوي و مجـازي دارنـد        

 بنابراين در فضايي كه موضوع قدرت هوشمند مطرح         .گيرند  از كنشگري قرار مي   متنوّعي  

از اهميـت لازم   متنـوّع  ينـدهاي اده، رهيافتهـاي جديـد بـراي كنتـرل جهـان از طريـق فر        ش

 عِنوّ ابزاري به موازات ت    عِاز تنوّ گيري     بهره  زمينه براي  ، به اين ترتيب   شوند و     ميبرخوردار  

المللـي     بين ش قدرت هوشمند بيانگر ماتريس كن     ،در چنين فضايي  . شود  الگويي فراهم مي  

لازم . دهد هاي كنش استراتژيك پيوند مي هاي ابزاري را به عرصه جديدي است كه حوزه

در  متنـوّعي    در دوران رياسـت جمهـوري اوبامـا از ابزارهـاي           آمريكـا    به توضيح است كه   

  .بهره خواهد گرفتالملل   سياست بينةحوز

اي   چهـره  آمريكـا    اي مورد اسـتفاده واقـع شـوند كـه از            ابزارهاي هوشمند بايد به گونه    

 ة نمادهـايي از چهـر  ،»سياسـت تغييـر  « و   »اوبامـا « ‐آرام، مهربان و معتدل را منعكس سازند      

  .شوند اساس الگوي قدرت هوشمند محسوب مي مريكايي برآمهربان و معتدل 
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  رت هوشمند منابع مادي قد)الف
. اسـت  (Material Resource)»منـابع مـادي  «از گيري   بهره نيازمند، قدرتةتوليد هرگونه نشان

شمندان كلاسـيك ملاحظـه     ي ـه شـده توسـط اند     ئ ـشاخصهاي مادي قدرت در نظريـات ارا      

مله قـدرت هوشـمند را منـابع        ج از   ، هرگونه قدرت  ةترين نشان   عيني ،يبه طور كلّ  . شود  مي

هـاي قابـل تبـديل، منـابع         منـابع اسـتراتژيك توانمنـدي      ةمحاسب. دهند  مادي آن تشكيل مي   

هـاي قـدرت مـادي فاقـد           نشانه ة در زمر  ،اي و همچنين منابع طبيعي و انساني         سرمايه ‐مالي

  .دنباش مدي لازم براي ايفاي نقش مياتوان و كار

بـه هـر ميـزان كـه        . آيـد   فن آوري يكي از منابع مادي قدرت هوشمند بـه حـساب مـي             

از تكنولــوژي و توليــد ابزارهــاي مــدرن گيــري   بهــرهشورها از ظرفيــت بيــشتري بــرايكــ

برخوردار باشند، طبيعي است كه آنان قادر خواهند بود تا در رقابت بـا سـاير بـازيگران از                   

هاي فن آوري در ارتبـاط بـا منـابع            هم اكنون حوزه  . شوندجايگاه مطلوب تري برخوردار     

اس بـراي توليـد و بـازپروري مـواد، سـاخت و             هاي حـسّ    شامل فن آوري   ،قدرت هوشمند 

. باشـد   هاي نظامي، زيـست محيطـي و اقتـصادي مـي            تبديل كالاهاي استراتژيك در حوزه    

 به  ،از قدرت هوشمند  گيري     بهره براي آمريكا   دهد كه منابع مادي     شواهد موجود نشان مي   

ير كـشورهاي صـنعتي      بيش از سـا    ، رسانه ها، افكار عمومي و اطلاع رساني       ةويژه در حوز  

  . است

توان از طريق چنـين ابزارهـايي بـه           د كه مي  باورناين   نظريه پردازان قدرت هوشمند بر    

ها صـرفاً     مريكاييآ ،در اين ارتباط  . دشي براي كنترل جهان نايل       مؤثّر نتايج و مطلوبيتهاي  

اي مختلف ه هاي نظامي در حوزه آوري طبعاً فن. گيرند آوري نظامي بهره مي    از دوهزار فن  

از گيري   بهره. و تعيين كننده خواهد بود مؤثّرهاي و كاربردجاقتصادي نيز داراي آثار، نتاي   

اي بـراي     قعيـت ويـژه و تعيـين كننـده        وتواند جايگـاه و م      ابزارهاي قدرت تكنولوژيك مي   

  U.S Defense Department, 2002, P.53)(. دكنواحدهاي سياسي ايجاد 

 باشـند، قـدرت     يتهاي تكنولوژيك كه داراي ماهيت مادي مـي       ابزارهاي ارتباطي و قابل   

 ةاز حوز گيري     بهره اي افزايش داده و از اين طريق امكان         را در سطح گسترده    آمريكا   ملّي
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. آورد  در فضاي اجتماعي و سياسي مناطق چالشگر به وجود مـي          را  قدرت مادي و ابزاري     

 ماهيـت   ،اگـر چـه بحـران     . دش ـي  ا   دچار بحران مرحله   ۲۰۰۸در سال    آمريكا   قدرت مادي 

ايـن گونـه    . اسـت هاي اجتمـاعي قابـل ملاحظـه          آثار آن در ساير حوزه     امّا   ؛اقتصادي دارد 

اي مـورد اسـتفاده قـرار         ابزارها در دوران رياست جمهوري جورج بوش در سطح گسترده         

 ، قدرت مادي  ةدر حوز  آمريكا    ملّي به همين دليل است كه امكان بازتوليد قدرت       . گرفت

گسترده از قـدرت مـادي، قابليـت        گيري     بهره .ر كوتاه مدت بسيار سخت و دشوار است       د

در چنين شرايط   . سازد  كشورها را در ارتباط با قدرت هوشمند دچار مخاطره و مشكل مي           

هاي استراتژيك خـود را از طريـق الگوهـاي نـرم              توانند توانمندي    كشورها نمي  ،و فضايي 

  .نندكمين أافزاري ت

  

  مجازي قدرت هوشمند منابع )ب
ن موضـوع را    اي ـ ؛ه شـد  ئ ـ قـدرت نـرم ارا     ة بـار در چـارچوب معادل ـ      ، نخستين منابع مجازي 

  ة نوشـت مـوج سـوم  كتـاب  . دنـد كره  ئ ـ ارا »ل كاسـتلز  ئ ـامانو« و   »دانيل بل «تحليلگراني مانند   

شاخـصهاي  .  نيز نماد ديگري از قدرت مجازي را به نمـايش گذاشـته اسـت              »آلوين تافلر «

 را موضوعاتي همانند تكنولوژي ارتباطي و تكنولـوژي اطلاعـاتي تـشكيل             قدرت مجازي 

 كنتـرل محـيط پيرامـون را فـراهم          ةنـد زمين ـ  نتوا   ياد شده مي   ةيك از دو حوز    هر. دهند  مي

  .دنساز

 بخــش مهمــي از اقتــصاد جهــاني را تــشكيل ، اطلاعــات و ارتباطــاتحاضــر، حــالدر 

گيرنـد،     فـن آوري اطلاعـات قـرار مـي         ةشبكهايي كه در     آوري تعداد و انواع فن   . دهد  مي

اس محاسـباتي،   هـاي حـسّ     آوري مهم ترين آنها مواردي است كـه فـن        . است متنوّع   زياد و 

اطلاعـات، شـبيه سـازي كـامپيوتري، ميكـرو          ة  اتصال دهنده، شبكه بندي، نرم افزار، ذخير      

 شـامل  سورها، تـصوير سـازي و پـردازش سـيگنالها را          ن ـالكترونيك، اوپتو الكترونيـك، س    

  .شود مي

توانند حامل پردازش، ذخيـره وانتقـال اطلاعـات           ابزارهاي مجازي قدرت هوشمند مي    
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ي داشـته    مؤثّر ها در گسترش اين گونه ابزارها نقش تعيين كننده و           توليد نيمه هادي  . باشند

اي از ابـر      نسل تازه كه  شود    ها محسوب مي    هادي اصلي در توليد نيمه   ة  سيليكون، ماد . است

اشـاره  تـوان     نيز مـي   به مواد فوتوني     ،علاوه بر موارد ياد شده    . آورد  ها را به وجود مي      رايانه

نور منسجم بوده كه قابليت كشف يا ارسال اطلاعات مجـازي           ة   اين مواد توليد كنند    كرد؛

  .آورند از طريق ليزر و فيبر نوري را به وجود مي

رد اســتفاده قــرار  قــدرت نــرم نيــز مــوة در حــوز،ابزارهــاي مجــازي قــدرت هوشــمند

هـايي هماننـد ابزارهـاي مـادي و همچنـين       فـه لّؤي در قـدرت نـرم، م  به طور كلّ ـ . گيرند  مي

اين ابزارها قادرنـد تـا تـوان كنتـرل، تأثيرگـذاري و            . ابزارهاي مجازي قدرت وجود دارند    

ظرفيـت  . ننـد ك دوردسـت بازسـازي   رهـاي جغرافيـايي بـسيا    نفوذ يك كشور را در حـوزه      

 و تعيـين     مـؤثّر  از اين گونه ابزارها، نقش    گيري     بهره رها و نيز چگونگي   تكنولوژيك كشو 

توان به ايـن جمـع        ين ترتيب مي  دب. باشند  دارا مي  ملّي   هاي قدرت   اي در شكل بندي     كننده

هـاي ارتباطـات و اطلاعـات،         هـاي قـدرت مجـازي در حـوزه           مؤلّفه بندي رسيد كه تمامي   

هـاي جغرافيـايي      ك كـشور را در حـوزه      امكان بسيج و منعكس سازي قدرت هنجـاري ي ـ        

و  تحـوّل    اي پايـان ناپـذير در حـال         به گونه همواره و   اين روند   . سازند  راهم مي فدوردست  

  (Goldberger,1995, P19).استتكامل 

  

   منابع معنوي قدرت هوشمند)ج
 در حـالي كـه قواعـد و         ؛دهـد    تشكيل مي  »عقلانيت ماهوي «زيرساخت قدرت هوشمند را     

 و همچنـين قـدرت نـرم افـزاري را           »عقلانيـت ابـزاري   «ت سـخت افـزاري را       قالبهاي قـدر  

 اگـر   ،به ايـن ترتيـب    .  مورد ملاحظه قرار داد    »عقلانيت ارتباطي «توان در نشانه هايي از        مي

 در آن شرايط نيازمند طيـف تركيبـي از عقلانيـت         ،باشد متنوّع   منابع توليد قدرت هوشمند   

  .نيت ماهوي خواهد بودابزاري، عقلانيت ارتباطي و نيز عقلا

 قدرت هوشمند از طريـق عقلانيـت مـاهوي درصـدد كنتـرل روح، احـساس و درك                  

 فـرا ابـزاري     ‐هـاي فرامـادي     هاي يـاد شـده داراي نـشانه          مؤلّفه اگر چه . استجوامع ديگر   

 ،هـاي فـوق    مؤلّفـه يـك از شاخـصها و   دهد كـه هـر     واقعيتهاي موجود نشان مي    امّا   هستند،
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ثيرگذاري و كنترل پويايي محيط درونـي سـاير         أهاي معطوف به ت     و نشانه نيازمند شاخصها   

 نشانه هـايي از ايـدئولوژي       ،به همين دليل است كه در عقلانيت ماهوي       . دنباش  كشورها مي 

تواننـد    دولت وجود دارد؛ زيرا نظامهاي سياسي از طريق قالبهـاي ايـدئولوژيك خـود مـي               

گيرد كه     قدرت هوشمند زماني شكل مي     ،يتيدر چنين وضع  . نندكمحيط بيروني را كنترل     

فـراهم  را  هاي كنترل عقلانيـت ارتبـاطي و عقلانيـت ابـزاري              عقلانيت ماهوي بتواند زمينه   

 تعريف نسبتاً جـامعي از عقلانيـت مـاهوي و           ، و ديگران  »اشلي تليس « ،در اين ارتباط  . ندك

 : كـه  معتقدنـد  آنـان    .دهنـد   ه مـي  ئهاي دروني آن در روند توليد قدرت هوشمند ارا          پويايي

 زيرا حاوي يك فرايند جـدلي       ؛ست ا  اقدامي زيركانه و دشوار    ،عقلانيت ماهوي در عمل   «

 ةستج ـاول، تحصيل ثروت و قدرت را هدف برة دولت در مرحل. بين دولت و جامعه است 

در جهـت    ملّـي    كوشـد پـشتيباني     دئولوژيك خود مـي   ياز طريق ارگانهاي ا   . سازد  خود مي 

 اولين شاخص عقلانيت ماهوي بايد      ، بنابراين .ا سازمان دهد و بسيج كند     ق آن هدف ر   قّتح

 خـصوص    به  تعهد آگاهانه يا عمومي به تعريف ثروت و قدرت         ةايدئولوژي دولت يا نشان   

 وجـود   ، دومين شـاخص عقلانيـت مـاهوي       .براي تحصيل فن آوري و علوم جديد دانست       

 مراكز قدرت بايد ،ر اين شرايط د.ساختاري دولتي معطوف به توليد ثروت و قدرت است       

سـومين مقيـاس عقلانيـت    . ننـد كبتوانند از روشهاي نهادينه سازي اجبار و تشويق اسـتفاده    

 اجتماعي پويا براي غلبه بر محدوديتها و چالشهاي محيطي          ‐ وجود نظام اقتصادي     ،ماهوي

سالمت آميـز  كنترل فرايندها بايد از طريق ابزارها و الگوهايي انجام گيردكه حـل م ـ       . است

  .)۱۳۸۳ تليس و ديگران،( .سازد اختلافات را ممكن

  

  آمريكاچگونگي كاربرد قدرت هوشمند در ساختار سياسي . 4
ر و  ثّؤنـد تـا در دوران رياسـت جمهـوري اوبامـا بـه جايگـاه م ـ                كن  مـي ها تـلاش     مريكاييآ

نـوان  ايـن امـر بـه ع   . دشـون هاي اقتصادي و استراتژيك جهاني نايـل    تري در حوزه   مطلوب

تمـامي  . شـود   از جورج بـوش محـسوب مـي        در عصر بعد   آمريكا   ضرورت اجتناب ناپذير  

  . سازماندهي شده است،در راستاي اين هدف آمريكا  استراتژيك–برنامه ريزي اقتصادي 

كوشــند تــا از طريــق قــدرت هوشــمند و همچنــين  هــا مــي مريكــاييآاز ســوي ديگــر 
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 ،يبـه طـور كلّ ـ    . ننـد كاي عـصر موجـود غلبـه        چالشه  بر ،هاي خود در اين زمينه      توانمندي

تـوان   در دوران رياست جمهوري اوباما را مي آمريكا اصلي ترين شاخص قدرت هوشمند    

 طيـف   ،جـورج بـوش   ة  استراتژي جنـگ پـيش دسـتان      . المللي دانست   چالشهاي بين  غلبه بر 

يل  طبعــاً چنــين رونــدي نيازمنــد تــرميم و تعــد؛اي از چالــشها را بــه وجــود آورد گــسترده

  .باشد ساختاري توسط اقدامات ابتكاري جديد مي

هــا از طريــق ابزارهــاي غيرنظــامي در چــاچوب قــدرت   مريكــاييآ ،در نهايــت اينكــه

مدي و ثبات دست    ار و فراگيرتري از مشروعيت، كار     ثّؤ به سطح م   كنند  ميهوشمند تلاش   

 دانـست  ينسجمماحي استراتژي بزرگ و ساز طرّ  توان زمينه   چنين ضرورتهايي را مي   . يابند

  از پيونـد ايـن دو      ،نـد ك تركيـب    »اب نـرم  قدرت جـذّ  «كه بتواند قدرت سخت نظامي را با        

شـود كـه امكـان        سازي شكل جديدي از قدرت هوشمند فراهم مي        فعّال    زمينه براي  مؤلّفه

ها در روند قـدرت       مريكاييآ. كند  ثيرگذاري و كنترل رفتار ساير بازيگران را ممكن مي        أت

ثيرگذاري بر محيط اجتماعي مورد نظر خود بودند، در حـالي كـه در              أصدد ت نرم صرفاً در  

 لازم يها ثيرگذاري بر محيط پيراموني، زمينه أكنند علاوه برت    دوران جديد، آنان تلاش مي    

  .فراهم آورندنيز الملل  براي كنترل ساختار محيط داخلي و نيز محيط بينرا 

در سـاختار   را  ونگي كاربرد قدرت هوشمند     توان چگ   هاي ياد شده مي      مؤلّفه باتوجه به 

قـرار   توجّـه    ه شده مورد  ئبه شرح ذيل و در چارچوب الگوهاي رفتاري ارا         آمريكا   سياسي

  :دارد

 چارچوبي براي هدايت استراتژي منسجم مبتني بر منابع و ابزار،      ،قدرت هوشمند ) الف

ت ارتـش قـوي،     الي ـايـن امـر، ضـرورتهاي فعّ      . سـازد    دستيابي به اهـداف فـراهم مـي        جهت

  .آورد هاي پيراموني را به وجود مي ك و سازمان يافته براي منازعه در محيطمتحرّ

هـاي اقتـصادي،      ن خـود در حـوزه     اها نياز فراگيري به همكاري با متحدّ        مريكاييآ) ب

سـت كـه يكجانبـه گرايـي دوران          ا ايـن امـر بـه مفهـوم آن        . اطلاعاتي و استراتژيك دارند   

از قدرت هوشـمند   آمريكا مطلوبيت خود را در دوران اوباما كه      مدي و   اجورج بوش، كار  

 . دكن  بازسازي و ترميم مي،استفاده خواهد كرد
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ثير أدر شرايط بحران اقتصادي قرار گرفته است و ايـن امـر ت ـ             آمريكا   جا كه  از آن ) ج

ند به موضوعاتي همان   توجّه   گذارد، از اين رو     هي برفرايندهاي اجتماعي به جا مي     قابل توجّ 

هـاي    اجتماعي در پيرامون، ارتقاي سلامتي مردم، افزايش تعامـل حـوزه        ‐ اقتصادية  توسع

  ‐ المللـي در چـارچوب نظـام اقتـصادي          مدني و همچنين حفظ اقتصاد بـين      ة  مختلف جامع 

 .سرمايه داري را پيگيري خواهد كرد

يار هـاي ارتبـاطي، اطلاعـاتي و امنيتـي بـس      در حـوزه  آمريكـا  سياستگذاري خارجي ) د

در اين ارتباط، الگوهاي رفتاري مربوط به قدرت نرم، همانند          . ده است ش متنوّع   پراكنده و 

اي برخـوردار شـده و در          از اهميـت و يـژه      ،هاي اطـلاع رسـاني      ديپلماسي عمومي و شبكه   

 هـاي ارتبـاطي     سازي برنامه  متنوّع   .اين سازمانها افزايش خواهد يافت    ة   بودج ،دوران آينده 

 .گيرد قرار مي توجّه ههاي خارجي در اين چارچوب موردبا گروآمريكا 

سياسـي و اجتمـاعي خـود را    ة  چهـر ،كنند تا در دوران اوباما     ها تلاش مي    مريكاييآ)    ه

از الگوهـاي ارتبـاطي     گيـري      بهـره   آنان مبادرت به   ،در اين ارتباط  . نندكترميم و بازسازي    

ن دليل اسـت كـه جهـت گيـري          به همي . جديد با نيروهاي چالشگر گذشته خواهند داشت      

 مبتنــي بــر جلــوه هــايي از تــرميم روابــط ،در دوران جديــد آمريكــا  اســتراتژيك‐امنيتــي 

 .باشد ن ميان و مخالفاديپلماتيك و بازسازي الگوهاي ارتباطي با متحدّ

قدرت هوشمند اساساً به معناي بازسازي سبك جديدي از الگوهاي ارتباطي اسـت             ) و

اين گونه الگوهـا را بايـد عامـل         . ر را داشته باشد   ثّؤظارت و بازدهي م   هاي اجرا، ن    كه زمينه 

 .سياست خارجي دانستة در حوز آمريكا در فضاي ارتباطي تحوّل ايجاد

هـايي هماننـد بـصيرت،      مؤلّفـه اوباما درصدد است تا از طريق سبك رهبري جديد،  ) ز

اينـدي اسـت كـه    در چنـين فر . مهارت و پاسـخگويي را در دسـتور كـار خـود قـرار دهـد        

ايـن   تحقّـق    . فراهم خواهد شـد    »دنياي در حال تغيير   «در  » استراتژي نفوذ «ق  هاي تحقّ   زمينه

 ارتبـاط بـا     نيـز ن و   اقوي در داخـل كـشور، ائـتلاف بـا متحـدّ             نيازمند توافق دو حزب    ،امر

 .هاي مختلف جغرافيايي است هزنيروهاي سياسي و اجتماعي چالشگر رقيب در حو
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 ةحوز. اي براي ايران ايجاد خواهد شد        مخاطرات امنيتي فزاينده   ،ييطدر چنين شرا  ) ح
تري بـراي محـدود سـازي و          متنوّع ده و از ابزارهاي   شتر   پيچيده ، آمريكا رفتار ديپلماتيك 

، ايجـاد اعتمـاد     ةي قـدرت هوشـمند، زمين ـ     بـه طـور كلّ ـ    . شود  مقابله با ايران بهره گرفته مي     

 ، از ايـن طريـق     ، كـه  را به وجود آورده    آمريكا   تراتژيكالمللي به سياستها و اهداف اس       بين

  .خواهد شدبرخورد با ايران از مشروعيت بيشتري برخوردار در  آمريكا اهداف



 
»

اما
 اوب

ان
دور

در 
كا 

مري
ره ا

چه
ير 

تغي
ي 

اتژ
ستر

 و ا
مند

وش
ت ه

در
ق

« / 
حه 

صف
79  

 منابع
 . ابرار معاصر تهران،، تهرانتنها ابرقدرت؛ )۱۳۸۳(جان،  آيگنبري، -

صـر  ار معا بـر  ا ،، تهـران  سنجش قدرت ملي در عصر فراصـنعتي      ؛  )۱۳۸۳(تليس و ديگران     -

  .تهران

پژوهـشكدة   ، عليرضـا طيـب، تهـران    ة، ترجم ـ جهـان آشـوب زده    ؛  )۱۳۸۲(مز  يج ،روزنا -

 .مطالعات راهبردي

، ۱ ، ج قـدرت نـرم    ،»درك قـدرت نـرم    «؛  )۱۳۸۷(مراديـان    ،محـسن  محمد و    ،فرهادي -

 . پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج،تهران

، ۳ ، ج فرهنـگ و امنيـت    :  نرم قدرت،  »بسيج و توليد امنيت نرم    «؛  )۱۳۸۷(متقي، ابراهيم    -

  . بسيج و تحقيقات پژوهشكده مطالعات،تهران

  

- Barness, Barry (1998). Coercieve Power, Cambridge, polity press. 
- Calin, ted (2008). Smort Power, Onford, Blackwell. 
- Goldberger, marnin (1995). Research-Doctorate programs, 

Washington, d.c, National Academy press. 
- Lukes, Stivens (1986). The Third Dimension of Power, 

Washington, Brookings Institutions. 
- Nye, joseph (2004). Soft Power, New York, Norton. 
- U.S Defense Department (2002). The Military Critical 

Technologies list Washington, d.c: U.S. government printing 
office. 

- Walt, Stephen (2005). "Taming American Power", Foreign 
Affairs, September/October. 

- Weber, man (1964). The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism, New York, Charles Scribrer. 

 


